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تعاونی‌ها و مسئولیت 
اجتماعی شرکت‌ها

 بخــش تعــاون در ایــران همــواره 
بــا چالش‌هــای عمــده‌ای ماننــد 
کمبــود منابــع مالی و وابســتگی به 
حمایت‌های دولتی مواجــه بوده که 
این عوامل مانع از رشــد و اســتقلال 
پایــدار تعاونی‌ها شــده اســت. این 
وابســتگی‌ها نه‌تنها مانــع از نوآوری 
در بخــش تعــاون می‌شــود بلکه به 
کاهش کارایی و بهره‌وری این نهادها 
نیز منجر شده اســت. در این راستا، 
جســت‌وجوی منابــع غیردولتــی و 
مردمی برای تقویت این بخش به یک 
ضرورت تبدیل شــده اســت. یکی از 
این راه‌حل‌های نوآورانه، اســتفاده از 
ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها 
)CSR( و همــکاری با منابع انســانی 
بنگاه‌هــای بزرگ اســت. ایــن مدل 
همــکاری، کــه در کشــورهای دیگر 
موفقیت‌های چشــمگیری داشــته، 
می‌تواند پلی میان بخش خصوصی و 
تعاونی‌ها ایجاد کند و موجب تقویت 
اقتصادی و اجتماعی این بخش شود.

شــرکت‌ها  اجتماعــی  مســئولیت 
به‌معنای تعهد داوطلبانــه بنگاه‌ها به 
ایفای نقش اجتماعی در کنار فعالیت 
اقتصادی اســت. این تعهد می‌تواند 
در قالــب حمایــت از توســعه محلی، 
ایجاد اشتغال، آموزش و توانمندسازی 
گروه‌هــای اجتماعی و یــا حفاظت از 
محیط‌زیســت تحقــق یابــد. اگرچه 
بسیاری از شرکت‌های بزرگ در ایران 
در این زمینه برنامه‌هایی دارند، اما این 
اقدامات عمومــاً پراکنده و کوتاه‌مدت 
هســتند و تأثیرات پایداری بر جامعه 
محلــی ندارنــد. در مقابــل، به‌جای 
اجرای پروژه‌های مستقیم مسئولیت 
اجتماعی، شرکت‌ها می‌توانند منابع 
خــود را از طریق تعاونی‌هــا به جریان 
بیندازنــد و از این طریــق، تعاونی‌ها 
به‌عنوان بسترهایی برای ایجاد اشتغال 
پایدار و منافع اقتصادی مشترک عمل 

کنند.
یکــی از مهم‌تریــن ارکان ایــن مدل 
همــکاری، واحدهای منابع انســانی 
شرکت‌ها هستند. این واحدها به دلیل 
آشنایی نزدیک با مشکلات و نیازهای 
کارکنان، می‌توانند بهتریــن زمینه را 
برای شکل‌گیری یا تقویت تعاونی‌های 
کارکنــان فراهم کننــد. بســیاری از 
شرکت‌ها بودجه‌های بزرگی برای رفاه 
کارکنان خــود اختصــاص می‌دهند 
و اگر بخشــی از ایــن منابــع به‌جای 
صرف هزینه‌های مقطعی، در تأسیس 
تعاونی‌های مصرف یا مسکن کارکنان 
سرمایه‌گذاری شود، می‌توانند به بهبود 
کیفیت زندگی کارکنان و افزایش حس 
تعلق و رضایت شغلی آنان کمک کنند. 
ایــن اقدامــات در نهایت بــه افزایش 
بهره‌وری و پایداری نیروی کار شرکت‌ها 

می‌انجامد.
از سوی دیگر، این مدل همکاری به نفع 
تعاونی‌ها و شرکت‌هاست. از یک‌سو، 
تعاونی‌هــا می‌توانند از وابســتگی به 
بودجه‌هــای دولتــی رهایــی یابند و 
دسترسی به منابع مالی جدید را پیدا 
کنند. همچنین، ارتباط با شرکت‌های 
بزرگ موجب افزایش شفافیت و ارتقای 
استانداردهای مدیریتی در تعاونی‌ها 
می‌شود. از سوی دیگر، شرکت‌ها نیز 
از اثرات ماندگار مسئولیت اجتماعی 
در تعاونی‌هــا بهره‌مند می‌شــوند و با 
مشــارکت در پروژه‌هــای اجتماعی و 
اقتصادی، تصویر عمومی خود را بهبود 
می‌بخشــند. این همــکاری می‌تواند 
موجب رشــد پایدار و توزیع عادلانه‌تر 

منابع در جامعه شود.
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آینده بخش تعاون در ایران تحت تأثیر قوانین کهنه

  قانون تعاون فعلی که در سال ۱۳۷۰ تصویب شده، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست

بخش تعاون که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از ارکان 
اصلی اقتصاد کشور است، نتوانسته جایگاه مؤثر خود را در نظام اقتصادی 
ایران پیدا کند. هدف اصلی تعاونی‌ها، حذف واسطه‌ها و افزایش شفافیت 
در توزیع کالا و خدمات بوده، اما در عمل، این بخش در میان بوروکراســی 
پیچیده و بی‌اعتمادی عمومی گرفتار شده است. در دهه‌های ابتدایی پس 
از انقلاب، تعاونی‌های مصرف و تولید نقش قابل توجهی در کنترل بازار و 
کاهش فاصله طبقاتی ایفا کردند، اما از دهه ۱۳۸۰ به بعد، روند افول این 
بخش آغاز شد. به گفته فرزانه محمدی، کارشناس ارشد حوزه تعاون، مدیران 
تعاونی‌ها به‌دلیل عدم آموزش مناسب و نداشتن نگاه تجاری یا مأموریت‌های 
روشن از سوی دولت، این بخش را به حاشیه رانده‌اند. تعاونی‌های مصرف 
در ایران با مشــکلات زیادی همچون کمبود نقدینگــی، ضعف مدیریت و 
نظارت ناکافی روبه‌رو هستند. این مشکلات در حالی است که در کشورهای 
پیشرفته‌ای مانند آلمان، فرانسه و سوئیس، تعاونی‌ها با ساختاری شفاف 
و مبتنی بر اعتماد اعضــا، به بازیگران اصلی بازار تبدیل شــده‌اند. تفاوت 
اساسی میان تعاونی‌های ایرانی و نمونه‌های موفق جهانی، این است که در 
کشورهای پیشرفته، تعاونی‌ها بر اساس نیاز واقعی اعضا شکل می‌گیرند، 
در حالی‌که در ایران این بخش بیشــتر از بالا به پایین و با دستورات اداری 
تأســیس می‌شــود. یکی از مســائل اصلی در تعاونی‌های ایران، مشکل 
نقدینگی است. بسیاری از این تعاونی‌ها برای تأمین کالا یا پرداخت حقوق 

کارکنان خود با تأخیر روبه‌رو هستند. به‌علاوه، عدم وجود نگاه رقابتی و انگیزه 
سودآوری موجب شده تا تعاونی‌ها قادر به جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های 
خود نباشــند. مهدی ســهرابی، مدیر یک تعاونی مصرف در اصفهان، در 
این‌باره می‌گوید که تعاونی‌ها همیشه بین خدمت‌رسانی به اعضا و بقا در بازار 
گرفتار بوده‌اند. او توضیح می‌دهد که اگر قیمت‌ها پایین نگه‌داشته شوند، 
سودی نخواهد بود و اگر قیمت‌ها واقعی شوند، اعضا ناراضی خواهند بود. در 
نهایت هیچ‌کدام از این گزینه‌ها به نتیجه نمی‌رسد. علاوه بر مشکلات مالی، 
ضعف مدیریتی نیز یکی از عوامل اساسی در ناکامی تعاونی‌هاست. بسیاری 
از مدیران این تعاونی‌ها نه‌تنها آگاهی اقتصادی ندارند، بلکه با قوانین تجارت 
و تعاون آشنا نیستند که این امر منجر به عدم برنامه‌ریزی بلندمدت در این 
بنگاه‌ها می‌شود. همچنین، نبود شفافیت مالی و بی‌اعتمادی میان اعضا، 

این وضعیت را تشدید کرده است.

مشکلات قانونی و ساختار نظارتی
اما شــاید مهم‌ترین مســئله در بخش تعاونی، قوانین و ســاختار نظارتی 
ناکارآمد باشد. قانون تعاون فعلی که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید، دیگر 
پاسخگوی نیازهای امروز نیست. این قانون با خلط بین بخش خصوصی 
و تعاونی‌ها، موجب ســردرگمی نهادی شــده و فرایند ثبت و آغاز فعالیت 
تعاونی‌ها را پیچیده و طولانی کرده اســت. نرگس برومند، پژوهشگر حوزه 

سیاســت‌گذاری تعاون، از مشــکلات اصلی این بخــش، تداخل وظایف 
نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی در امــور تعاونی‌ها و نبود هماهنگی 

میان آنها می‌داند.

راه‌حل‌ها و اصلاحات پیشنهادی
برای اصلاح وضعیت بخش تعاونی، لایحــه جدید اصلاح قانون تعاون که 
دولت به مجلس ارسال کرده است، بر ایجاد منابع غیردولتی برای توسعه 
این بخــش تأکیــد دارد. اســتفاده از ظرفیت‌های مســئولیت اجتماعی 
شــرکت‌ها )CSR(  و منابع حاصل از انفــال می‌تواند راهــی برای جبران 
کمبود منابع مالی باشد. به‌علاوه، بسیاری از کارشناسان به این نکته اشاره 
دارند که یک قانون کارآمد در این حوزه باید مأموریت‌ها و وظایف نهادهای 
مختلف را به‌طور دقیق روشــن کند و دخالت دولت را به نظارت و حمایت 

محدود سازد.
در این راستا، تجمیع نهادهای پراکنده دولتی و ایجاد یک سازمان عمومی 
غیردولتی برای پیگیری مســائل بخش تعاون، می‌تواند از بروکراسی زائد 
بکاهد و کارآیی این بخش را افزایش دهد. همچنین، یکی از پیشنهادهای 
مهم برای بهبود وضعیت، حرکت تعاونی‌ها به سمت منابع مالی غیردولتی 
است. این منابع می‌توانند از طریق سازوکارهای شفاف و قانونی به سمت 

تعاونی‌ها هدایت شوند و به رشد و پایداری آنها کمک کنند.

 تعاونی‌ها با وجود پتانسیل‌های محلی، با موانع بوروکراتیک و مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند 
که این موضوع آینده آن‌ها را تهدید می‌کند

چالش‌های بنیادی تعاونی‌ها در ایران

»هفت سال اســت که تعاونی پوشــاک زنان محله‌مان 
در تبریز را راه‌انــدازی کرده‌ایم. روزهــای اول همه‌چیز 
با شور و شــوق پیش می‌رفت. زنان خانه‌دار، چرخ‌های 
خیاطی‌شان را آوردند و کار را شــروع کردیم. اما کم‌کم 
فهمیدیم کــه فقط با علاقــه نمی‌شــود دوام آورد. برای 
گرفتن وام ده‌میلیونی، از این اداره به آن اداره رفتیم، هر 
بار گفتند مدارک ناقص است یا ضامن معتبر ندارید. حالا 
چهار نفر از اعضا مهاجرت کرده‌اند و بقیه با حداقل درآمد 

ادامه می‌دهند.«
این صحبت‌ها را زهرا سادات قریشی، مدیر یک تعاونی 
تولید پوشاک در تبریز می‌گوید. روایت او فقط حکایت 
یک گروه کوچک نیســت؛ تصویری اســت از وضعیتی 
گسترده که بسیاری از تعاونی‌های کشور در آن گرفتارند.

در ســیرجان، احمد شــریفی، از اعضای یــک تعاونی 
صنایع‌دستی، از حال و روز دفتر کارش می‌گوید: »اتاقی 
کوچک با چند دار قالی و بسته‌هایی از پشم رنگ‌نشده. 
ما با ۱۵ نفر شروع کردیم. قالی می‌بافیم، گلیم و کیف 
چرمی تولید می‌کنیم. اما هیچ‌جــا برای فروش نداریم. 
نمایشگاه‌ها محدودند و بازارچه‌های محلی هم تعطیل 
می‌شوند. چند بار برای گرفتن غرفه در شهر درخواست 
دادیم، گفتند فقــط با مجوز شــهرداری و تأییــد اداره 
تعاون ممکن است، بعد گفتند بودجه نداریم.« شریفی 
لبخند تلخی می‌زند و می‌گوید: »آخرش مجبور شــدیم 

محصولاتمان را به واسطه‌ها بدهیم با نصف قیمت.«
کمی آن‌سوتر در خراسان شمالی، فاطمه براتی، عضو 

یک تعاونــی دامــداری روســتایی، می‌گویــد: »ما دام 
سبک داریم، ســالی دو بار شیر و پنیر می‌فروشیم، ولی 
هیچ آموزش درســتی دربــاره بازاریابی یا بســته‌بندی 
ندیدیم. حتی نمی‌دانیم چطور باید برند ثبت کنیم. اداره 
تعاون فقط ســالی یک‌بار برای آمارگیری سر می‌زند. ما 

خودمانیم و مشکلاتمان.«
روایت این زنــان و مردان، لایه‌هــای گوناگون بحران در 
بخش تعاون را آشــکار می‌کند: از بوروکراســی سنگین 
و کمبود منابع مالی گرفته تا ضعف آمــوزش، نبود بازار 
فروش و بی‌اعتمادی روزافزون میان اعضا. بخش تعاون 
در ایران، با آن‌که طبق قانون اساســی یکی از سه رکن 
اصلی اقتصاد کشور است، سهمی بسیار اندک در تولید 
ناخالص ملی دارد. این در حالی اســت که قــرار بود تا 

یک‌چهارم اقتصاد در اختیار تعاونی‌ها باشد.

تعاون از آن مردم است
بسیاری از فعالان می‌گویند مشکل اصلی این است که 
تعاون مردمی نیســت، بلکه نیمه‌دولتی و صوری شــده 
اســت. دولت برای حمایت آمــده، اما عملًا بــا مقررات 
پیچیده و مداخلات اداری، استقلال تعاونی‌ها را از بین 
برده است. مجید صباغی، مدیرعامل یک تعاونی مسکن 
کارگری، می‌گوید: »ما هر سال باید ده‌ها فرم و گزارش 
به اداره تعاون بدهیــم. وقتی برای گرفتــن وام به بانک 
می‌رویم، می‌گویند باید نامه معرفی از وزارتخانه بیاورید. 
برای گرفتن مجوز ساخت باید با شهرداری و اداره کل راه و 

شهرسازی هماهنگ کنیم. آخرش همه خسته می‌شوند. 
بخش خصوصی راحت‌تر جلو می‌رود تا ما که اسممان 
تعاونی است.« مشکل تأمین مالی نکته‌ای است که همه 
روی آن انگشت می‌گذارند. سمیه جمشیدی، مدیر یک 
تعاونی تولید محصولات گیاهی در این باره می‌گوید: »در 
حرف، وام کم‌بهره مخصوص تعاونی‌ها وجود دارد، ولی 
در عمل فقط تعاونی‌هایی که آشــنا یا وابستگی دارند، 
موفق می‌شوند. ما دو سال است درخواست وام داده‌ایم، 
هنوز پرونده‌مان بین اســتان و تهران در رفت و برگشت 
است.« او ادامه می‌دهد: »اگر تعاونی‌ها را جدی بگیرند، 
می‌توانند در اشتغال‌زایی معجزه کنند. ما فقط با هشت 
میلیون تومان توانستیم برای ده زن شغل ایجاد کنیم. 
ولی وقتی نظام مالی پشتت نیست، هر موفقیتی هم زود 

فراموش می‌شود.«

فقدان آموزش و توانمندسازی
یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان، نبود آموزش و مهارت 
مدیریتی است. تعاونی‌ها اغلب توسط گروه‌هایی شکل 
می‌گیرند که انگیــزه دارند، اما دانــش فنی و مدیریتی 
کافــی ندارنــد. حمیدرضا ابوالحســنی، فعــال بخش 
تعاونی‌های خدماتی، می‌گویــد: »اداره تعاون فقط به 
ثبت شرکت‌ها اهمیت می‌دهد. هیچ آموزش منسجمی 
برای حســابداری، فروش یا بازاریابی وجود ندارد. مدیر 
تعاونی باید همه‌چیزدان باشــد، ولی هیچ نهادی برای 
توانمندســازی‌اش وجود ندارد. نتیجه این می‌شود که 

بســیاری از تعاونی‌ها بعد از دو یا سه سال عملًا تعطیل 
می‌شوند.«

در کنار این مشکلات درونی، قوانین و مقررات نیز خود به 
مانعی بزرگ تبدیل شده‌اند. قانون بخش تعاون مصوب 
سال ۱۳۷۰، در زمان خود پیشرو بود، اما امروز پاسخ‌گوی 
نیازهای تعاونی‌های مدرن نیســت. بــرای نمونه، ثبت 
و انحلال تعاونی‌هــا فرایندی طولانــی و پیچیده دارد، 
مقررات مالیاتی با تعاونی‌ها مانند شرکت‌های انتفاعی 
رفتار می‌کند و مشوق‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در 
قانون عملًا اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر، نبود هماهنگی 
میــان وزارت تعاون، ســازمان مالیات، بانــک مرکزی و 
شهرداری‌ها باعث شده هر تعاونی برای پیشبرد یک پروژه 

ساده، ماه‌ها درگیر مکاتبه‌های اداری شود.
با وجود همه این دشواری‌ها، ظرفیت‌های بخش تعاون 
هنوز چشمگیر است. کارشناسان معتقدند در حوزه‌هایی 
مانند گردشگری روســتایی، صنایع‌دستی، کشاورزی 
دانش‌بنیان، انرژی‌های تجدیدپذیر و خدمات اجتماعی، 
تعاونی‌ها می‌توانند به موتور رشد محلی تبدیل شوند. به 
باور برخی کارشناسان اقتصادی، اگر دولت واقعاً بخواهد 
بخش تعاون را فعال کند، باید از نقش کارفرمایی خارج 
شود و به نقش تسهیل‌گر بازگردد. یعنی به جای توزیع 
وام و مجوز، زیرساخت‌های دسترسی به بازار و آموزش را 
فراهم کند. »بانک توسعه تعاون باید به بانک واقعی تعاون 
تبدیل شود، نه یک نهاد اداری دیگر با وظایف محدود. 
تسهیلات این بانک باید به سمت پروژه‌های واقعی مردم 

برود، نه طرح‌های کاغذی.«

لزوم اصلاح قوانین 
کارشناسان بر این باورند که اصلاح قانون بخش تعاون 
نخستین گام برای احیای این بخش است. دکتر پریسا 
معتمد، کارشناس حقوقی حوزه تعاون، تأکید می‌کند 
که قانون فعلی که بر ساختارهای دهه ۷۰ استوار است، 
دیگر پاسخ‌گوی نیازهای امروز تعاونی‌ها نیست؛ به‌ویژه 
در حوزه‌هایی مانند فناوری، خدمات آنلاین، انرژی‌های 
تجدیدپذیر و کشاورزی هوشمند که ظرفیت‌های زیادی 
برای فعالیــت تعاونی‌ها وجــود دارد. بنابرایــن، به‌روز 
کردن قوانین و فراهم آوردن فضــای انعطاف‌پذیر برای 

شکل‌گیری تعاونی‌های نوآور ضروری است.
یکی از مســائل کلیدی دیگر، بازسازی اعتماد عمومی 
است. بسیاری از مردم از تجربه‌های تلخ با تعاونی‌ها نظیر 
تعاونی‌های مسکن نیمه‌کاره یا از دست دادن سرمایه‌ها 
یاد می‌کنند. برای بازگرداندن اعتماد، شــفافیت مالی 
و پاسخگویی الزامی اســت. ایجاد سامانه‌های نظارتی 
الکترونیکی، انتشــار گزارش‌های عمومی و حسابرسی 
مســتقل از مهم‌ترین راه‌کارهــا در این زمینه به شــمار 
می‌روند. همچنین، فعالان بخش تعاون بر این نکته تأکید 
دارند احیای این بخش تنها زمانی ممکن است که صدای 
اعضا در تصمیم‌گیری‌ها شنیده شود. توسعه تعاون بیش 
از هر چیز به اصلاح نگرش و سیاست‌گذاری نیاز دارد تا 
تعاونی‌ها بتوانند از حاشیه به متن اقتصاد بیایند و نقش 

مؤثری در رشد و توسعه کشور ایفا کنند. 
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